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بــا  کــه  دارم  قبــول  البتــه 
ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد، 
خیلی از خواسته های سیاســی بنده و اکثریت نیروهای 
انقلابی کشور، اجرائی شد و الزاما از هر نوع کمک فکری 

و حمایت تبلیغاتی از او، دریغ نکردم. 
 شــاید شــما آدم معروفی بودید. بازگویی نگاه  �

ویژه شما به مســائل بین المللی؛ مثل هولوکاست و 
فروپاشــی آمریکا و محو اســرائیل از روی نقشه کره 
زمیــن از دهان رئیس دولت های نهــم و دهم، هم 

جنجال ساز بود و هم به شهرت شما افزود؟ 
درست است؛ این را قبول دارم. 

را  � احمدی نــژاد  ســخنرانی های  متــن  شــما    
می نوشتید؟ 

مــا باهم رفیــق و همفکر بودیــم؛ امــا اینکه متن 
سخنرانی هایشان را بنویسم، نه اصلا این طور نبود. 

 در ســفرهای اروپایی احمدی نــژاد را همراهی  �
می کردید؟ 

نه خیر؛ هیچ وقت همراه او نبودم. 
  چرا آن قدر قاطع جواب این سؤال را دادید؟  �

چون اگر حقیر همراه دکتر احمدی نژاد به سفرهای 
اروپایی و آمریکا می رفتم، به دلیل حساسیتی که غربی ها 
از قبل نســبت به دیدگاه های بنده داشــتند، برای خود 
آقای احمدی نژاد، مسئله ساز می شد... ضمن اینکه من 
در اروپا بیشــتر از احمدی نژاد مشهور بودم و حضور من 

سبب نادیده گرفتن او می شد. 
  شــما خودتان او را همراهــی نمی کردید یا خود  �

احمدی نژاد از شما نخواسته بود؟ 
عقل سیاسی حکم می کرد که اصلا به فکر همراهی 
با احمدی نژاد در هیچ ســفری نباشم و منطق حکیمانه 
مدیریتــی هم ایجاب می کــرد که او هرگز مــن را برای 

همراهی با خودشان دعوت نکند. 
  احمدی نــژاد واقعــا با شــما هم نظر بــود یا  �

می خواست جنجال ساز باشد؟ 
بحــث «جنجال آفرینــی سیاســی»، خــودش یک 
سیاست کارساز برای برخی سیاست مداران جهان است؛ 
اما درباره دکتر احمدی نژاد، به نظرم واقعا فقط نظراتی 
را که خودش قبول داشــت، مطــرح می کرد؛ یعنی اگر 
جنجالی اتفاق می افتاد، عارضــه بود و نه هدف اولیه. 
خوب اســت ایــن را بگویم که اولا پیشــنهادهای بنده، 
همیشه جنجال آفرین نبودند؛ ثانیا چه بسیار پیشنهاداتی 
کــه او با موفقیت و بــدون هیچ هزینــه ای، اجرا کرد و 

کمترین چالشی هم در پی نداشتند. 
  کدام یک از پیشنهادهایتان مثبت و بدون چالش  �

بود؟ 
مــواردی مانند شــعار «رئیس جمهــوری از جنس 
مردم» را اوایل سال ۸۴ در برنامه زنده شبکه پنج سیما 

مطرح کردم. 
پیشنهاد  � احمدی نژاد  لباس پوشیدن  سبک  یعنی    

شما بود؟ 
نــه! نظر بنده و خودشــان این بود کــه می توانند از 
جنس یــک رئیس جمهور متعارف سیاســی نباشــند؛ 

متفاوت باشند؛ آن هم با ملاک های ارزشی و انقلابی. 
  پیشنهادهایی هم داشتید که احمدی نژاد به آنها  �

بی توجهی کرده باشد؟ 
بله، زیاد بودند؛ مثلا همان شــب انتخابات سال ۸۴ 
که پیروزی ایشان بعد از نیمه شب، قطعی شده بود، چند 
ایده و پیشنهاد به او دادم که نپذیرفتند و ضرر هم کردند؛ 
مثلا گفتم شما فردا صبح بعد از اعلام نتایج، بروید سراغ 
همه کاندیداها و با یک دســته گل از مشــارکت آنها در 
برپایی انتخابات باشکوه دور اول و دوم، قدردانی کنید؛ یا 
به همه کاندیداها حکم مشاورت بدهید؛ ایشان می گفت 
«هاشمی نمی پذیرد» و بنده معتقد بودم، هیچ اهمیتی 
ندارد، مهم صدور احکام است؛ حتی اگر نمادین باشد. 

  ایده نوشــتن نامه به ســران جهان هم پیشنهاد  �
شما بود؟ 

من ایــن ایده را کلــی مطرح 
اختصاصی  پیشنهاد  و  بودم  کرده 

به او نبود. 
  طرح انکار هولوکاســت و  �

محو اسرائیل از روی کره زمین 
به نظرتان ایده موفقیت آمیزی 

بود؟ 
«محــو اســرائیل» تعبیر امام 
خمینی اســت؛ امــا احمدی نژاد 
در طــرح ایده «ضرورت بررســی 
هولوکاســت» ابتــدا یک اشــتباه 

لفظی داشــت که مدعای هولوکاســت به طور ضمنی 
نفی شــد؛ حقیر هرگز معتقد به نفی یــا تأیید ماجرای 
هولوکاســت نبــوده ام، بلکه خواســتار «بازخوانی» آن 
بوده و هستم. زمستان سال ۸۴ که در سفر به عربستان، 
مسئله هولوکاست را «دروغ و افسانه» نامید، به ظرافت 
و اقتضائات بحث دقت نشــد. البته هنوز رئیس جمهور 
وقت از عربســتان برنگشــته بود که با خبرگزاری فارس 
مصاحبه کردم و گفتم ایشــان بایــد به جای نفی یا تأیید 
هولوکاســت، حقیقت یابی آن را از محققان تاریخ اروپا 
طلب کنند و از سازمان ملل «تشکیل کمیته حقیقت یاب 
بین المللی برای بررســی هولوکاســت» را درخواست 

کنند. 
  شــما ســخنان او را رد کــرده بودیــد، واکنش  �

احمدی نژاد به این اقدام شما چه بود؟ 
طبیعتا ابتدا ناخشنود شد، چون تصور کرد که من در 
مقابل واکنش به فضاســازی ها، از نظرم عدول کرده ام؛ 
اما وقتی متوجه ظرایف موضوع شد، موضع خودش را 
اصلاح کرد. اما با شیطنت مخالفان داخلی در همراهی 
با دشمنان خارجی، مدیریت ماجرا پیچیده شد و موضوع 
«بازخوانی ماجرای هولوکاست» که مورد نظر ما بود، به 

«نفی هولوکاست» تعبیر و تبلیغ و تحریف شد. 
  هدفتــان از طرح «بازخوانی هولوکاســت» چه  �

بود؟ 
بحث این بوده و هســت که چرا غــرب در همه این 
ســال ها باید در مقام پرسشگر باشــد و ما را همواره به 
پاسخ گویی خود وادار کند؟ چرا نباید یک  بار هم که شده 
ما «پرسشگر» باشیم و غربی ها را به پاسخ گویی در برابر 

افکار عمومی جهان وادار کنیم؟ 
  هویت کاری شما از انجمن اسلامی دانشجویان  �

خارج از کشور شکل گرفت، الان که سمتی در دانشگاه 
ندارید ارتباطتان با دانشجویان چگونه است؟ 

کســی که از نوجوانی، با دانشــجویان مرتبط بوده، 
ارتباطش با دانشــگاهیان و دانشجویان و فعالان کشور، 
بــرای نقش آفرینی نیازمند هیچ پُســت، حکم و مقامی 
نیســت. من آدم خودکاری هســتم و هیچ وقت نیازمند 
حکم نبوده ام. ارتباطــات اجتماعی بنده، به خصوص با 

دانشجویان، متفاوت، اما متنوع و مؤثرتر شده است. 
  چرا در دولت اول احمدی نژاد ســمت رســمی  �

نداشتید و صاحب نام و جایگاه مشخصی نشدید؟ 
بــرای اینکه ایــن جایگاه هایــی که مدنظــر دارید، 
هیچ وقــت مراد و مطلوبــم نبوده اســت. در انتخابات 
دوره سوم شوراها، با اصرار، دبیر کمیته سیاسی «رایحه 
خوش خدمت» شــدم؛ از ایجاد آن تشکل شبه دولتی و 
پذیرش مســئولیت در آن راضی نبــودم؛ من دخالت در 
امور انتخابات شــوراها را نادرســت می دانســتم که به 

نخستین شکست سیاسی احمدی نژاد هم منجر شد. 
  اولین پیشنهاد برای حضورتان در دولت نهم چه  �

بود؟ 
گاهی بعضی همکاران دولت، پیشنهادهایی را برای 
همکاری بنده با دکتر احمدی نژاد در میان می گذاشــتند 
کــه خود ایشــان با توجه به شــناختی کــه از روحیاتم 
داشــتند، رد می کردنــد. به هرحــال مدیریت حواشــی 
«بررســی هولوکاست»، کار سنگینی بود که باید یک نفر 
انجام می داد و جلوی برخی آســیب ها را می گرفت که 

قرعه فال به نام من بیچاره زدند. 
  پس چه شــد کــه در دولــت دهــم معاونت  �

مطبوعاتــی وزارت ارشــاد را پذیرفتیــد و به جمع 
دولتمردان آمدید؟ 

برای معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در آن شرایط 
حاد و استثنایی که رسانه های داخل و خارج «آتش بیار 
معرکه» شده بودند، شخص مناسبی نبود که اوضاع را 
کنترل کند؛ وقتی این پیشــنهاد به من شد بعد از یک روز 
مهلت و مطالعه دقیق «قانون مطبوعات»، مســئولیت 
معاونت ارشاد را به شــرطی که فقط شش ماهه باشد، 

پذیرفتم. 
البته آقای احمدی نژاد تصور می کرد که حداقل دو، سه 
ســال وقت لازم است که قانون مطبوعات اصلاح شود، 
تا امکان مدیریت فضای رسانه ای 
کشور فراهم شود اما بنده معتقد 
بــودم با همــان قانــون موجود، 
می تــوان رســانه ها را قانون مدار 

کرد. 
� چــرا تصورتــان ایــن بــود 
کــه رســانه ها بی قانون منتشــر 

می شوند؟ 
قانون گریز»،  «رسانه های  مدیریت 
بعد از جمع کردن اردوکشــی های 
اگر  بود.  پیچیــده ای  خیابانی، کار 
آشــوب های خیابانی و آتش زدن 
مساجد و مغازه ها و بانک ها در تهران تمام شده بود، اما 
تعدادی از مطبوعات و برخی خبرگزاری ها و ســایت ها، 
بــه فضای آشــوب طلبی از طریــق بازنشــر بیانیه های 
کروبی، میرحســین موسوی و ســخنان هاشمی، دامن 
می زدنــد و فضای افکار عمومی در سراســر کشــور را 
ملتهب می کردند. مسئولیت بنده این بود که طبق قانون 
مطبوعات رسانه ها را از افتادن در دام گروه های فتنه گر 

رها کنم. 
  پس چرا اجرای این مســئولیتتان را هرگز متوجه  �

جراید متعلق به جریان اصولگرا نکردید؟ 
اتفاقا رفتار فراجناحی بنده، موجب دلخوری برخی 
از اصولگرایان شــد؛ چنان که از آن پس، آنها بیشــتر از 

رسانه های اصلاح طلب، من را سانسور کرده اند. 
  انتقال و انعکاس اخبار یکی از وظایف مطبوعات  �

است، شــما وقتی مانع انتشــار اخبار و حق قانونی 
مردم و مطبوعات می شدید، چطور مدعی می شوید 

که قانون مدار بودید؟ 
برخورد احساســی با مقوله سرنوشت ســاز «امنیت 
ملی»، مخاطب را به بیراهه می برد؛ بعضی حمایتگران 
رســانه ای بــه بهانــه «اطلاع رســانی آزاد» بــر آتش 

«آتش افــروزان» دمیدند و جامعه را در آســتانه جنگ 
داخلــی قرار دادنــد، آیا نبایــد در برابــر ولنگاری های 
خانمان سوز، سختگیر بود تا دوباره فضای آرام و منطقی 

حاکم شود؟ 
  سبک مدیریتی شما سبب شد مردم به رسانه ها و  �

شبکه های خبری آن سوی مرزها جذب شوند.
نه، اصلا این طور نیســت؛ من در پنجمین ماه شروع 
فتنــه وارد معاونــت مطبوعاتی شــدم و معتقد بودم 
مردم باید حرف نظام خودشــان را از مطبوعات رسمی 
داخل بشــنوند؛ وگرنه مواضع و مطالب تحریک آمیز را 
که رســانه های بیگانه منتشر می کنند و نیازی به بازنشر 
همان مواضع از طریق مجوزهای رســمی وزارت ارشاد 

نیست. من آمده بودم که این ماجرا را جمع کنم. 
  شــما خودتان می گویید که آمده بودید ماجرا را  �

جمع کنید، خب این ادعا خودش مدعی تلاش برای 
«سرکوب» کردن است.

حرف من را وارونه و سیاسی تفسیر نکنید؛ من آمده 
بودم تا بی قانونی ها در بعضی رســانه ها را مهار کنم و 
همه را در مســیر قانون مداری حمایت کنم؛ آمده بودم 
تا اعتمــاد متقابل میان «نظام- مطبوعــات- مردم» را 
بازگردانــم و تا حدودی همین اتفاق هــم افتاد و دیگر 

نیازی به حضور بنده نبود. 
  از رویه تان پشیمان نیستید؟  �

بــه نظر شــما باید بــرای جلوگیــری از برافروختن 
شــعله های جنگ داخلی توســط برخی رســانه های 

احساسی در کشــورم، پشیمان باشم؟ روزی می رسد که 
قضاوت دیگری، درباره عملکرد بنده در حادثه تلخ فتنه 
۸۸ خواهد شــد؛ به ویژه اگر فتنــه دیگری اتفاق بیفتد و 
کســی جرئت فداکاری نداشته باشــد، آن وقت معلوم 
می شــود که سوءاســتفاده از آزادی مطبوعات چگونه 
هســتی ملت ما را آتش خواهد زد. هنوز آنچه در فتنه 
۸۸ می دیدم، بازگو نکرده ام... فعلا بگذاریم و بگذریم... .

  تحلیلتــان از رفتار محمــود احمدی نژاد و یاران  �
نزدیکش ماننــد مشــایی و بقایی پیــش و پس از 

انتخابات اردیبهشت ماه ۹۶ چیست؟ 
وقتی کلیپ «زنده باد بهار» آنها منتشر شد، در کانال 
تلگرامــی خودم ذیل آن کلیپ نوشــتم: «ســه دلقک 
بهــاری»... به نظرم رفتــاری عاری از بصیــرت و فهم 
سیاســی بود؛ با هیچ عقل و منطقــی توجیه پذیر نبود. 
امیــدوارم، هرچه زودتر احمدی نــژاد دوباره خودش را 

بازبیابد و از عوارض و زواید جدا کند. 
  شــما زمانــی احمدی نــژاد را فــردي انقلابی  �

می دانســتید؛ پس از فاصله گرفتــن از احمدی نژاد 
تاکنون برایتان پیش آمده از همراهی و مشــاورت با 

او احساس پشیمانی کنید؟ 
زمانی که شــخصیتی انقلابی باشد، باید انقلابیون از 
او حمایت کنند. حمایــت از احمدی نژاد عاقل انقلابی 

سال ۸۴ یک وظیفه الهی برای هر مؤمنی بوده است. 
  احمدی نژاد مدام تهدیــد می کند که مدارکی در  �

اختیار دارد کــه اگر آنها را فاش کنــد، به نفع نظام 
نخواهد بود؛ به نظرتان ادعایش صحت دارد؟ 

فردی که هشت سال رئیس جمهور بوده، دور از ذهن 
نیست که دسترسی به اسناد و مدارک طبقه بندی شده و 

برخی اسرار نظام داشته باشد. 
  فکر می کنید احمدی نــژاد می تواند برای امنیت  �

نظام خطرآفرین باشد؟ 
هرکسی در این جایگاه می تواند خطرآفرین باشد؛ 
پس احمدی نــژاد هم می تواند، اما یک شــخصیت 
رشید سیاســی نمی تواند کودکانه و لجوجانه عمل 
کنــد؛ انتشــار اســناد طبقه بندی شــده و اســرار هر 
حکومتی، هرکسی را تبدیل به یک عنصر ضد امنیت 

ملی خواهد کرد. 
  موضوعی که پس از مدت ها توجه رسانه ها را به  �

شــما جلب کرد، بازداشت یاسین، پسر ارشدتان، به 
اتهام اختلاس در تابستان ســال گذشته بود. ماجرا 

چه بود؟ 
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وزیر احمدي نژاد بگوید چرا 
بر تولید تراریخته قفل زدند؟

به نظرم مخالفان تولید ملی محصولات تراریخته 
تلاش زیــادی کرده اند این موضوع را سیاســی کنند 
که خوشــبختانه موفق نشــده اند. ببینید انصاف این 
اســت که ما اقرار کنیم  اول کســی که با تولید ملی 
محصولات تراریخته مخالفت کرد معصومه ابتکار در 
دولت اصلاحــات بود. او  به فاصله چند ماه پیش از 
مخالفت، از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید 
کرده و با ســخنرانی و یادداشــت غرایی آن را مورد 
تأیید و تأکید قرار داده  و مدعی شــده بود که تمامی 
فعالیت های این پژوهشــکده محیط زیست دوستانه 
اســت. ابهامی  هم بــرای وی دربــاره  ورود آزولا به 
تالاب انزلی ایجاد شــده بود که با مشاهده مستندات 
از شدت فضاســازی و دروغ پردازی علیه پژوهشکده 
و مســئولان آن ابــراز تحیــر کرده و قــول همکاری 
داد. امــا در اوج تأســف بلافاصله پس از برداشــت 
ســمبولیک اولین محصول تراریخته (برنج تراریخته 
مقاوم به آفات) از سوی  معاون اول رئیس جمهوری 
وقت (دکتر عــارف) و احتمالا تحت تأثیر القائات دو 
مشــاور، دو و ســه تابعیتی خود در آن هنگام و بدون 
هــر مقدمــه ای ناگهان اعــلام کرد کــه محصولات 
تراریخته سرطان زا هســتند و باید کشت آنها متوقف 
شود! البته در آن روزگار هیئت وزیران برخورد سختی 
با ایشان کرد و با تشــکیل شورای ملی ایمنی زیستی 
و واگذاری دبیرخانه آن به وزارت جهاد کشــاورزی و 
انتصاب حقیر به عنوان اولین رئیس دبیرخانه شورای 
ملی ایمنی زیســتی و مرجع ملی ایمنی زیستی، این 
ماجــرا را فیصله داد. خانم ابتکار آن جلســه هیئت 
وزیــران را به اعتراض ترک کرد. پــس از این تاریخ تا 
امروز خانم ابتکار موضوع را شــخصی و خصومتی 
کرده و هیچ قانون و مصوبه هیئت وزیران و سرزنش 
اعضای شورای ملی ایمنی زیستی و نقد همفکران و 
همراهان را برای توقف فناوری هراســی بی مبنا علیه 
محصولات تراریخته نپذیرفته اســت. به همین دلیل 
هم است که در بین مخالفان تولید ملی محصولات 
تراریخته که اصولا منتقدان و مخالفان دولت هستند 
تنها یک چهــره محبوب مخالفان دولت شــده و او 
خانم ابتکار است. خب، اما در این سو  بلافاصله پس 
از روی کارآمــدن دولت محمود احمدی نژاد و به ویژه 
پــس از انتخاب وزیــر جهاد کشــاورزی محمدرضا 
اسکندری و انتصاب رئیس فناوری هراس پژوهشکده 
بیوتکنولوژی کشاورزی کشت محصولات تراریخته به 
روش غیرقانونی کاملا متوقف شــد و با پژوهشگران 
ذی ربــط برخورد شــد و آنها را بارها اخــراج کردند. 
مهندس اســکندری مدیران سابق را «مدیران فاسد» 
می نامید. او تقریبا همه مدیران سابق را برکنار کرد و 
با همه دستاوردهای همه مدیران سابق هم برخورد 
کرد. او انگیزه ای جز کاهش تولید برای افزایش مکش 
بازار برای واردات بیشــتر نداشت. موضوع مخالفت 
او بــا تولید ملی به کاشــت برنــج تراریخته محدود 
نمی شــود. برای مثال شــما توجه کنید که در ســال 
۱۳۸۳ و تا نیمه اول ســال ۱۳۸۴ که اسکندری وزیر 
نبود واردات شکر با تعرفه ۱۵۰ درصد بسیار ناچیز بود 
و ما در مرز خودکفایی کامل در شکر قرار داشتیم. اما 
در نیمه دوم ســال ۱۳۸۴ ناگهان با صفرکردن تعرفه 
واردات بیــش از ۸۰۰  هــزار تن و در ســال بعد بیش 
از ۲٫۵ میلیون تن شــکر وارد کشــور شد. چرا کشور و 
نهادهای امنیتی این موضوع را بررســی نکردند و او 
امروز راست راست راه می رود و در درون دولت سمت 
بالایــی دارد و از درون علیه دولــت فعالیت می کند 
یکی از عجایب روزگار اســت. اسکندری دو کار کرد: 
اول اینکه از رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 
که علی القاعده باید مروج بیوتکنولوژی و محصولات 
تراریخته می بود،  خواســت تا با پژوهشگران ذی ربط 
برخورد کند و تمام بذور تراریخته تولیدشــده برنج را 
در انبــار متروکه ای جمع آوری و آنها را تلف کند. این 
مأموریت به بهترین نحو انجام شــد و در سال ۱۳۹۴ 
پس از آنکــه این جانب دوباره مدیریت پژوهشــکده 
را عهده دار شــدم، گروهی را مأمور تهیه گزارشی در 
این باره  کردم که با مســتندات و تصاویر نشان می داد 
که قریب بــه ۱۲۰ تن برنج تراریختــه ای که در هیچ 
کجــای دنیا نظیر و مثالی نداشــته و ندارد در بدترین 
شــرایط خوراک موش و گنجشک و آفات شده است 
و حتی یک عدد از این بذرها سبز نشدند. اما مهندس 
اسکندری به طور هم زمان آگاهانه واردات محصولات 
تراریختــه را رقــم زد. واردات ذرت  ســویا و کلزای 
تراریخته از زمان وزارت اســکندری رقــم خورد. اما 
او امــروز در جرگه مخالفــان تولید ملی محصولات 
تراریخته مدعی شــده اســت که به ۱۱ مرجع امنیتی 
و نظارتــی نامــه داده که جلوی کشــت محصولات 
تراریخته را بگیرند. من نمی فهمم چرا اصولا کســی 
بایــد برای مطالعــه نامه این آقا وقتــی را تلف کند. 
امــروز اما موضوع محصــولات تراریختــه و به ویژه 
تولید ملی آن به هیچ عنوان سیاسی نیست. دوستان 
و دلســوزان و بزرگانی از هر دو جنــاح طرفدار تولید 
ملی محصولات تراریخته هســتند. دولت و مجلس 
یکپارچه بر اجرای قانون ایمنی زیســتی تأکید داشته 
و حتی در برنامه ششــم هم با همه تلاشــی که شد، 
به ممنوعیت مطلق محصولات تراریخته رأی ندادند 
و ممنوعیت منــدرج در برنامه ششــم در چارچوب 
قانون ایمنی زیستی است که دولت را مکلف به تولید 
محصولات تراریخته کرده اســت. برنامه ششم حتی 
واردات محصولات تراریختــه را هم آزاد  و دولت را 
مکلف کرده تا محصولات غذایــی تراریخته را مورد 
بررســی قرار داده و چنانچه زیانی داشــتند به مردم 

اطلاع دهد.
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ابراهیم  در وطن  آرام گرفت
از رئیس جمهور گرفته تا اســحاق جهانگیری، 
معاون اولش، دســت به قلم بردند و در سوگ او 
نوشتند. حســن روحانی در پیام تســلیتش آورده 
بود که در ســال های ســیاه اســتعمار خارجی و 
استبداد ستم شاهی که تشــکیل حکومت دینی و 
احیای کرامت انســانی آرزویی دســت نیافتنی به 
نظر می رســید، دکتر یزدی جزء پیشــگامان مبارزه 
در محافل دانشــگاهی به شمار می آمد. او در ایام 
هجرت امام  راحل به فرانســه در کنار آن حضرت 
بود و بعد از پیروزی انقلاب نیز در دستگاه اجرائی 
و مجلس شورای اســلامی انجام وظیفه کرد. در 
بهارســتان هــم چهره هایی ماننــد علی مطهری 
بودند که در پیام های تسلیت شان برای در گذشت 
شــخصیتی مانند ابراهیم یزدی سوگواری کردند. 
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، در پیامی 
درگذشت ابراهیم یزدی را تسلیت گفت. او یزدی 
را سیاست مداری مؤمن و منصف دانست. با وجود 
این پیام ها، نه نماینده ای از سوی دولتمردان و نه 
مطهری و عارف در مراســم بدرقــه یزدی حاضر 

نشدند. 
ابراهیم یزدی که بود؟ 

یــزدی، چهــره ای متعهــد و پایبند بــه اصول و 
آرمان هایش بود. او شــش  دهــه از عمرش را وقف 
خدمــت به مردم ایران کرد تا مبلغ و مروج گفتمانی 
باشــد که بعد از شهریور ۱۳۲۰ از ســوی پیشگامان 
روشــنفکری دینی شــکل گرفته بــود و چهره هایی 
ماننــد مهندس بــازرگان و دکتر ســحابی و آیت االله 
طالقانــی پایه گذارانــش بودند. او به شــاگردی این 
مکتب درآمد و همه زندگی خود و حتی خانواده اش 
را برای بارورشــدن آن به کار گرفــت؛ به همین دلیل 
هم شــخصیت او به یک الگوی چندوجهی سیاسی، 
اجتماعــی و فرهنگــی بی بدیل تبدیل شــد. او پس 
از تبعیــد امام به پاریس به مشــاورت دانشــجویی 
امام برگزیده شــد و از همان جا هــم معتمد و امین 
بنیان گــذار جمهوری اســلامی شــد؛ آن چنان که به 
عضویت شورای انقلاب درآمد و بعدها هم از سوی 
مهــدی بــازرگان در دولــت موقت بــه وزارت امور 

خارجه رسید. 
او قریب به یک ســال بعــد در انتخابات مجلس 
اول نماینــده تهــران شــد و پــس از پایــان دوران 
چهارســاله نمایندگــی اش در مجلــس اول دیگــر 
فرصــت حضور در مجلس و ســمت های اجرائی و 

دولتی را به دست نیاورد. 

politics@sharghdaily.ir

اگر حقیر همراه دکتر احمدی نژاد به 
سفرهای اروپایی و آمریکا می رفتم، 

به دلیل حساسیتی که غربی ها 
از قبل نسبت به دیدگاه های 

بنده داشتند، برای خود آقای 
احمدی نژاد، مسئله ساز می شد... 
ضمن اینکه من در اروپا بیشتر از 

احمدی نژاد مشهور بودم
 و حضور من سبب نادیده گرفتن 

او می شد

بیشتر از احمدي نژاد در اروپا 
مشهور بودم
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